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بازگرداندن 
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بی‌سرپرست به 
خانواده، فراتر 
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زندگی کودکان 
را واقعی‌تر و 
انسانی‌تر کند

P O I N T
نکته

زندگی از چشم کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرستی 
که در مراکز بهزیستی و خانه‌های شبه‌خانواده رشد 
می‌کنند، نه‌تنها با رنگ‌های شاد آشنا نیست، بلکه 
چشم‌انداز روشنی هم پیش رویشان قرار ندارد. آغاز 
این مسیر تلخ است؛ هرچند حقیقتی ناگزیر به‌نظر 
می‌رســد. گاه اتفاقی شــبیه معجــزه رخ می‌دهد: 
کودکی دوبــاره در آغوش خانواده جــای می‌گیرد، 
زندگی زیر یک سقف با پدر و مادر را تجربه می‌کند و 
برای نخستین‌بار، طعم واقعی کودکی را می‌چشد.

اما این معجــزه چقدر فراگیر اســت؟ چند درصد از 
این کودکان واقعاً شانس بازگشت به آغوش خانواده 
را پیدا می‌کنند؟ و از آن مهم‌تر، این بازگشت تا چه 
اندازه پایدار خواهد بود؟ آیا مثل »عســل« و »علی« 
داستان ما، شــادی این وصال تنها هشت ماه دوام 

می‌آورد یا همچون »امید«، کمی بیشتر؟

مراکز شبه‌خانواده
هر ســال حدود ۶ هــزار کــودک بی‌سرپرســت یا 
بدسرپرســت وارد چرخــه حمایتــی بهزیســتی 
می‌شوند. بنا بر اعلام مسئولان این سازمان، حدود 
نیمی از این کودکان با پیگیری مددکاران اجتماعی 
و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، به خانواده‌های 
زیســتی یا خانواده‌های جایگزین بازمی‌گردند. اما 
۵۰ درصد دیگر به‌ناچار در مراکــز نگهداری تحت 

نظارت بهزیستی باقی می‌مانند.
در حال حاضر ۶۴۰ مؤسسه شبه‌خانواده در کشور 
فعالنــد و در کنار مراکــز شــبانه‌روزی، در مجموع 
حدود ۸۵۰۰ کودک را تحت پوشش دارند. با نگاهی 
کلی به آمارها، می‌توان گفت حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار 
کودک بی‌سرپرست یا بدسرپرســت در ایران تحت 

حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند.
مراکز شــبه‌خانواده، اغلب به شــکل خصوصی و با 
حمایت خیّــران اداره می‌شــوند. ایــن مراکز برای 
حمایت از کودکانی شــکل گرفته‌اند کــه به دلایل 
گوناگــون ماننــد بی‌سرپرســتی، بدسرپرســتی یا 
آســیب‌های اجتماعی، از محیط خانــواده محروم 
مانده‌اند. هــدف این مراکز آن اســت که بــا ایجاد 
فضایی امن و مشــابه خانواده، زمینه رشد عاطفی، 
اجتماعی و تربیتــی این کــودکان را فراهم کنند و 
آنان را برای زندگی مســتقل یا بازگشت به خانواده 

آماده سازند.
در سال‌های اخیر تلاش شده ســاختار منسجمی 
برای این مراکز طراحی شــود تا کیفیت نگهداری و 
حمایت از کودکان ارتقا یابد. برخی مؤسسات مانند 
»خانواده مهروماه کاســپین« در این مســیر موفق 
عمــل کرده‌اند. این مؤسســه که از خــرداد ۱۴۰۰ 
فعالیت خود را آغاز کرده، تنها در یک‌سال گذشته 
توانســته ۷۰ کودک را به خانواده‌هایشان بازپیوند 
دهد؛ آماری چشــمگیر بــا توجه به دشــواری‌های 
فرایند بازپیوند. بنابر اعلام مسئولان این مؤسسه، 
کودکان پس از بازگشت نیز تحت نظارت مداوم قرار 
دارند تا از ثبات شرایط و عدم بازگشت آنان به مراکز 

مطمئن شوند.
با وجود چالش‌هایــی که مراکز شــبه‌خانواده با آن 
روبه‌رو هســتند، این نهادها توانسته‌اند در مقایسه 
با ســایر مراکز نگهداری، محیطی همراه‌تر و امن‌تر 
برای کودکان فراهم آورند. نظارت مســتمر سازمان 
بهزیســتی بر عملکرد این مراکــز و کاهش ظرفیت 
نگهداری به زیر ۱۲ کودک در هر واحد، گامی مهم 
در جهت شبیه‌سازی بهتر محیط خانواده و ارتقای 

کیفیت زندگی این کودکان است.
 

داستان امید
امید کودک سه ساله‌ای است که والدین خود را از 
دست داده اســت و تنها یک مادربزرگ دارد که به 
دلیل بیماری و ناتوانی‌های جسمی و مالی قادر به 
نگهداری از نوه خود نبود. این کودک بعد از تحویل 
به بهزیســتی برای رســیدگی‌های اولیــه تحویل 
قرنطینه اســتان گــرگان یعنی مؤسســه مهروماه 
داده شــد. امید در مدت زمــان ۲۱ روزه قرنطینه 
بررسی‌های هفت‌گانه را طی کرد و سپس به توجه 
به شــرایطش در شــبه‌خانواده مهر و مــاه مختص 
کودکان ۳ تا ۶ ســال نگهداری شــد. مددجویان 
این مؤسسه با تلاش‌های بســیار موفق شدند تا با 
بررسی مشــکلات و حل آنها مادربزرگ او را مجاب 
کنند که این کودک را پذیرا باشد و به او قول داده 
شــد که ضمن حمایت‌هــای مــادی و معنوی در 
نگهداری امید بــه او کمک کنند. تصویر منتشــر 
شــده از بازگشــت امید به آغوش مادربزرگش در 

صفحه مجازی این مؤسســه موجود اســت. امید 
۴ ســاله اکنون هر شــب در آغــوش مادربزرگش 
می‌خوابد. او که هفت ماه به دلیل بیماری و ناتوانی 
تنها حامی‌اش ناچار بود در شبه‌خانواده مهر و ماه 
زندگی کند، حال خود را خوشبخت می‌داند؛ زیرا 
به کمک خیریــن در یک خانواده نه شــبه‌خانواده 

زیست دارد. 
 

داستان علی و عسل
تــاش مــددکاران بــرای بازگرداندن کــودکان 
بدسرپرســت به آغوش خانــواده همیشــه پایان 
خوشی ندارد. »عســل« و »علی« خواهر و برادری 
هســتند که از همان کودکی به دلیل سرپرســت 
ناســالم، بــه بهزیســتی و خانــه شــبه‌خانواده 
ســپرده شــدند؛ علــی در دوماهگی و عســل در 
پنج‌ســالگی. هفت سال از زندگی‌شــان را بدون 
خانــواده گذراندند، تــا اینکه با کمک مؤسســه 
»مهروماه« و حمایت‌های مادی و معنوی خیرین، 
مادرشان توانســت اعتیاد را کنار بگذارد، دوران 
محکومیتش را پشــت ســر بگذارد و بــا بازتوانی 

کامل، دوباره برای فرزندانش مادر شود.
لحظه دیدار این ســه نفر پس از سال‌ها، تصویری 
بود که در ذهن همه کارکنان مؤسســه حک شد. 
اما این شــادی دوام چندانی نداشــت. تنها شش 
ماه بعد، مادرشــان در یک ســانحه رانندگی جان 
باخت و عســل و علــی بار دیگــر بی‌پناه شــدند. 
این‌بــار، نه فقــط طعم از دســت دادن مــادر، که 
جدایی از یکدیگر هم به رنجشان افزوده شد؛ چون 
هیچ‌کدام از بستگان‌شان حاضر نبودند سرپناهی 
مشترک برایشان فراهم کنند. حالا هرکدام در یک 
شبه‌خانواده جداگانه زندگی می‌کنند؛ با خاطره‌ای 

شیرین و کوتاه از طعم واقعی خانواده.
قصه علــی و عســل، قصــه بســیاری از کودکان 
دیگر هم هســت؛ کودکانی که به واســطه تلاش 
مددکاران و همراهی نیکوکاران، فرصت زیستن 
دوبــاره در کنــار والدین را پیــدا می‌کننــد، اما 
سرنوشت، آن فرصت را از آنان می‌گیرد. مثل مادر 
۲۸ ساله‌ای که سه فرزندش را به دلیل اعتیاد به 
بهزیستی ســپرد. او با حمایت مؤسسه، در برابر 
وسوسه‌های مواد ایستادگی کرد، بار دیگر مادر 
شــد، هفت ماه فرزندانــش را در آغــوش گرفت، 
اما مرگ نابهنگام در خــواب، این وصال کوتاه را 

ناتمام گذاشت.
مــددکاران می‌گویند این مــادر، با وجــود طرد 
شــدن از خانــواده، هرگــز نخواســت فرزندانش 
بی‌پناه باشــند. حتی زمانــی که آنهــا را از خود 
دور کرد، به امید نجاتشــان بــود. تلاش‌های او، 
گرچه ناتمام ماند، اما چراغی روشن کرد: اکنون 
مادربــزرگ و عموهــای کودکان اعــام کرده‌اند 
که حاضرند سرپرستی‌شــان را بپذیرند. مؤسسه 
»مهروماه« نیز قول داده تا در کنار حمایت مادی، 
این خانواده تازه‌ساز را همراهی کند. وقتی هدف 
بازپیوند کودک با خانواده باشــد، امید همیشــه 

راهی پیدا می‌کند.

اهمیت بازپیوند کودکان 
داستان‌های بی‌شــماری از تلاش‌های مددجویان 
در کل کشور برای بازیپوند کودکان بدسرپرست به 
خانواده‌هایشان و بی‌سرپرست برای فرزندخواندگی 
وجــود دارد؛ داســتان‌هایی که هرکــدام می‌تواند 
سناریوی یک فیلم یا حتی سریال باشد. این اقدام 
یکی از مهمتریــن اقدامات حمایتی و انســانی در 
نظام رفاهی هر جامعه‌ای اســت. داشــتن خانواده 
حق طبیعی هر کودک است تا در آن محیط هویت او 
شکل گیرد و تثبیت شود. کودکان بد یا بی‌سرپرست 
بیــش از ســایر کــودکان در معــرض آســیب‌های 
اجتماعی قرار دارنــد، بنابراین لازم اســت آن‌ها با 
شــیوه بازپیوند طی فراینــد نظارتــی مهارت‌های 
اجتماعی و زندگی را در محیط خانواده ها فرا گیرند. 
ســودابه مختاری معاون اجرایی مؤسســه مهروماه 
با تأکید بر ضرورت بازپیوند این کــودکان به آتیه‌نو 
گفت: »مؤسســه مــا از تاریخ ۱۷ خــرداد ۱۴۰۰ با 
ثبت رســمی در اســتان گلســتان آغاز به کار کرد و 
مرکز فعالیت آن اکنون در بندرگز اســت. سابقه‌ ما 
در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان به سیل گلستان 
بازمی‌گــردد. آن زمــان در شهرســتان‌هایی مانند 
بندرترکمن، گرگان و روســتاهای اطراف، در قالب 
بســته‌های حمایتی و اشــتغال‌زایی به خانواده‌ها 
کمک می‌کردیم. در خلال ایــن فعالیت‌ها متوجه 
شدیم که برخی مناطق، به‌ویژه برای دختران، فاقد 
مرکز حمایتی هســتند. همین نیاز، ما را به‌ســمت 
تأسیس مرکز دخترانه برای گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال 

هدایت کرد و با پیگیری، مجوز لازم را گرفتیم.« 
او ادامــه داد: »پــس از حدود شــش مــاه فعالیت، 
نحوه‌ی عملکرد ما مورد توجه مسئولان قرار گرفت و 
از ما دعوت شد تا خانه موقت و مرکز قرنطینه استان 
را هم بر عهــده بگیریم. اکنون مؤسســه ما دومین 
مجموعه‌ غیردولتی در کشور )پس از تهران( است که 
هم خانه موقت و هم مرکز قرنطینه را اداره می‌کند. 
خانه موقت »مهرومــاه« برای گروه‌های ســنی ۷ تا 
۱۲ سال دختران و پســران فعال است و پذیرش آن 
از سراسر استان گلســتان انجام می‌شود. به‌مرور و 
متناسب با نیاز، مراکز دیگری نیز راه‌اندازی کردیم: 
یک خانه برای گروه ســنی ۳ تا ۶ ســال دختران و 
پســران، یک مرکز ویژه ۶ تا ۱۲ ســال دخترانه و دو 
خانه موقت برای پســران و دختران ۷ تا ۱۲ ســال. 
به‌تازگی نیز یک مرکز پسرانه ویژه بازه سنی ۷ تا ۱۲ 
سال تأســیس شــده و اکنون در مجموع پنج مرکز 

فعال داریم.«

روند پذیرش و بازپیوند
او در تشــریح ایــن فراینــد چنیــن گفــت: »تمام 
کودکانــی کــه در ایــن مراکــز هســتند، از طریق 
بهزیســتی به ما معرفی می‌شــوند. موارد متعددی 
از آســیب‌دیدگی یا ناتوانی خانــواده در نگهداری 
کودکان وجود دارد؛ از مرگ والدین گرفته تا اعتیاد 
یا فقدان صلاحیت قانونی. در این موارد، اورژانس 
اجتماعی تشــخیص می‌دهد که کودک باید موقتاً 
از محیط خانوادگی جدا شود و او را به خانه موقت 

ارجاع می‌دهد. در خانه موقت، کودک ابتدا از نظر 
جســمی و روانی تحت معاینه کامل قرار می‌گیرد: 
چکاپ پزشــکی، آزمایش‌هــای لازم ماننــد HIV و 
هپاتیت و سپس بررسی میدانی شرایط خانوادگی 
آغــاز می‌شــود. هدف ایــن اســت که اگــر امکان 
بازگشت کودک به خانواده فراهم باشد، این اتفاق 
بیفتد. در بررسی‌ها ابتدا به سراغ والدین می‌رویم، 
ســپس اقوام نزدیک مانند مادربزرگ، دایی، عمه 
و... و بــا همــکاری نهادهایی مثل دســتگاه قضا، 
دهیاری‌ها و ریش‌سفیدهای محل تلاش می‌کنیم 
تصویر دقیقی از وضعیت خانواده به دســت آوریم. 
اگر والدین شــرایط بازگشــت را داشــته باشــند – 
مثلًا مادر مبتــا به اعتیاد باشــد امــا انگیزه ترک 
داشــته باشــد – او را به مراکز ترک اعتیاد و سپس 
بازپروری معرفــی می‌کنیم. در کنــار او می‌مانیم، 
مشاوره، حمایت مالی و حتی اشتغال‌زایی برایش 
فراهم می‌کنیم تا بتواند مجدداً نقــش خود را ایفا 
کند. اگــر مادربــزرگ یا دیگــر بســتگان توانایی 
نگهــداری کودک را داشــته باشــند، آن‌هــا را هم 
حمایــت می‌کنیم؛ چه بــا کمک مالی، چــه اجاره 

مسکن و چه خدمات درمانی.«
مختاری بــا بیان اینکه در مــواردی که هیچ امیدی 
به بازگشــت کودک به خانواده یا بســتگان نیست، 
کودک بــه مراکز شــبه‌خانواده ســپرده می‌شــود، 
تصریح کرد: »مراکزی که عمدتاً به‌صورت خصوصی 
اداره می‌شوند و مؤسســات خیریه آن‌ها را مدیریت 
می‌کنند. البته دولت مبلغ ناچیزی به‌عنوان یارانه 
به این کودکان پرداخت می‌کنــد، اما هزینه اصلی 
برعهده مؤسســات اســت. در طول یک‌ســال‌ونیم 
گذشــته، موفق شــدیم ۷۴ کودک را پس از فراهم 
کــردن شــرایط مناســب، بــه خانواده‌هایشــان 
بازگردانیم. این رقم، از نظــر آماری موفقیت بزرگی 
محســوب می‌شــود. فرایند بازدید و نظارت بر این 
خانواده‌هــا به‌صــورت هفتگــی ادامــه دارد. حتی 
اگر کودک به مادربزرگ یا خاله‌ای ســپرده شــود، 
همچنان بسته‌های معیشتی، کمک مالی ماهانه، 
پیگیری تحصیل و وضعیت ســامت او ادامه دارد. 
در مواردی برای مادرانی که تــرک اعتیاد کرده‌اند 

نیز خانه اجاره می‌کنیم تا با کودک زندگی کنند.« 

راهی که باید بازنگری شود
مشابه موسسات مهروماه در تمامی استان‌ها فعال 
است و افرادی که در این مؤسسات و مراکز مشغول 
کار هســتند، به عنوان بازوان نهادهــای دولتی در 
راستای کمک به کودکانی هستند که از بد روزگار با 
بی سرپرست هستند یا بدسرپرست. تلاش این افراد 
با وجود کمبودات متعدد قابل ســتایش است، اما 
واقعیت این اســت که بر اساس آمارهای غیررسمی 
تنها کمتر از 5 درصد از کودکانی که به بهزیســتی 
تحویل داده می شــود، به ســمت بزه و آسیب‌های 
اجتماعی هدایت نمی‌شــوند. بر این اساس شاید 
لازم باشــد که برخــی از رویه‌ها و فرایندهــا در این 
حوزه آسیب‌شناسی شــود تا خروجی این تلاش‌ها 

مطلوب باشد.

74 کودک، دوباره صاحب خانواده شدند
عملکرد موفق یک مرکز خیریه در گلستان، ظرفیت نهادهای غیردولتی را برای بازگرداندن کودکان بی‌سرپرست به زندگی خانوادگی 

برجسته کرده است

‌توانمندسازی
پس از ۱۸ سالگی

بدون‌سرپرسـت  کـودکان  بازگشـت 
یـا بدسرپرسـت از مراکـز نگهـداری بـه 
خانواده‌هایشـان، یکـی از مهم‌تریـن و در 
عیـن حـال پیچیده‌تریـن مراحـل حمایتی 
در نظـام بهزیسـتی کشـور اسـت. موفقیـت 
ایـن فرایند نیازمند دقت، مشـاوره مسـتمر، 
حمایت مالی پایدار و نظارت حرفه‌ای اسـت 
و مشـکلات و چالش‌هـای زیـادی در ایـن 

مسـیر وجـود دارد. 
بـرای مثـال، اگـر بتـوان خانواده‌هـا را 
آمـاده کـرد، بازگشـت کـودک بـه خانـه 
می‌توانـد موفـق باشـد. مـا خانواده‌هایـی 
داریم کـه تحـت مشـاوره قـرار گرفته‌اند، 
وضعیتشـان بررسـی شـده و بـا کـودکان 

صحبـت شـده اسـت. 
حتـی برخـی کـودکان موافقـت کرده‌انـد 
کـه بـه خانـواده برگردنـد، زیـرا بعضـی از 
آن‌هـا خانـواده خـود را نمی‌شناسـند یـا 
هیـچ ارتباطـی بـا آن‌هـا ندارنـد. ایـن روند 
زمان‌بـر اسـت و نبایـد عجلـه کـرد. بعـد 
از بازگشـت، بسـیاری از کـودکان هنـوز 
نیازمنـد پیگیری‌هـای آموزشـی، روانـی و 
مالی هسـتند. پس از بازگشـت کـودکان به 
خانـواده، حمایت همچنـان ضروری اسـت. 
پیگیـری تحصیـل، تأمیـن معلـم خصوصی 
و ارجـاع بـه مشـاور بخشـی از ایـن مراقبت 
اسـت. خانواده‌ها نیز بـه آموزش نیـاز دارند؛ 
به‌ویـژه مادران کـه نقش اصلـی را در تربیت 
کودک دارنـد و بایـد توانمند شـوند. نگرانی 
بـزرگ، رها شـدن کـودک پس از بازگشـت 
اسـت؛ برخی دوباره آسـیب می‌بینند و خود 

بـه مراکـز بازمی‌گردند. 
همراهـی خیرین در این مسـیر بسـیار مؤثر 
اسـت؛ به‌ویـژه در مـواردی کـه کـودک بـه 
اقوام بازمی‌گـردد. با وجود اهمیـت موضوع، 
آمار شـفافی از میـزان موفقیـت بازپیوند در 
دسـت نیسـت و این وظیفه بهزیستی است. 
تجربه‌ها نشـان می‌دهـد که بازگشـت بدون 
پشتیبانی، گاه به بازگشـت دوباره کودک به 

مرکـز نیـز می‌انجامد.
در همکاری با سـازمان بهزیستی تجربه‌های 
مثبتـی داشـته‌ایم. مثلاً گاهـی بهزیسـتی 
خواسـتار بازگشـت فوری کودک به خانواده 
اسـت، اما ما کودک را تا شـش مـاه در مرکز 
نگـه می‌داریـم تـا مطمئـن شـویم خانـواده 

آماده پذیـرش و مراقبت اسـت. 
گاه کـودک را ابتدا برای چنـد روز به صورت 
مهمانـی بـه خانـه می‌فرسـتیم تـا آمادگـی 
لازم ایجـاد شـود. در ایـن مـوارد بهزیسـتی 
همراهی کـرده و مشـاور معرفـی می‌کند تا 
فرایند بهتـر پیش برود. ما از کـودکان تا ۱۸ 
سـالگی نگهـداری می‌کنیـم و حتـی پس از 

آن نیـز حمایت‌ها ادامـه دارد. 
وقتـی کودکـی ۱۸ سـاله می‌شـود و از 
مرکـز خـارج می‌شـود، همچنـان تحـت 
نظـر و حمایـت ماسـت. برایشـان کار پیدا 
می‌کنیـم، محـل کار را بررسـی، خانـه 
مجـردی فراهـم می‌کنیـم و حتـی وام 
می‌دهیـم. فراینـد توانمندسـازی آن‌هـا 
حدود سـه سـال طول می‌کشـد و اگر پس 
از آن هم با مشـکل مواجه شـوند، به آن‌ها 

کمـک می‌کنیـم. 
نبـود چارچـوب قانونـی و هماهنگـی میان 
نهادهـای دولتـی، روند حمایـت از کودکان 
بدون‌سرپرسـت را دشـوار کـرده؛ از ثبت‌نام 
در مدرسـه تـا خدمـات درمانـی، مراکـز 
نگهـداری نیازمند قوانین روشـن و حمایت 

ند. منسـجم‌ا
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